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چکیده
جرائـم ناموسـی از دیرباز در جوامع بشـری وجود داشـته اسـت. آمـار نگران کننده 
خشـونت علیـه زنان و قتل های ناموسـی ایجـاب می کند تا برای کاهـش و جلوگیری 
ایـن قضایـا، برنامه هـای جامع و عملی از سـوی متصدیـان امور، طرح و اجـرا گردد. 
در ایـن راسـتا بایـد قضایـای مربوطـه مـورد پی گیری و رسـیدگی جدی قـرار بگیرد 
و از قربانیـان ایـن قضایـا حمایـت شـود. امـا از آنجا که ایـن امر برخواسـته از عرف 
و سـنن حاکـم بـر جامعـه بـوده کـه بـه نوعـی حکـم قانـون را در جوامع سـنتی ایفا 
می کـرده اسـت؛ لـذا تـا حدودی ایـن جرائم از سـوی افـراد جامعه به خصـوص زنان 
)ولـو بـه اجبـار(، مـورد پذیـرش قـرار گرفته بـود و یـا حداقل مـورد انکار نبـوده تا 
آن را تغییـر دهنـد؛ از ایـن رو جرائـم برآمـده از تعصب ناموسـی به طـور خاموش در 
هـر جامعـه ای رخ مـی داد و مخالفـت چندانـی بـروز نمی یافـت. این پژوهـش بر آن 
اسـت بـه روش توصیفـی ـ تحلیلـی دادرسـی جزائی را در حقوق افغانسـتان نسـبت 
جرائـم ناموسـی مـورد بررسـی و ارزیابی قرار دهد. بر اسـاس یافته هـای این تحقیق، 
جرائمـی نظیـر ارتبـاط نامشـروع، می توانـد مـورد پیگـرد حقوقـی قـرار گیـرد؛ اما با 
توجـه بـه سـنتی بودن جامعه افغانسـتان و ملاحظات دیگر، از دادرسـی بـه این جرم، 

امتنـاع صـورت می گیرد.
واژگان کلیدی: ارتباط نامشروع، زنا، دادرسی، دادرسی جزایی، تعصب ناموسی.
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مقدمه
تعصـب ناموسـی و بـه تبـع آن جرائم ناموسـی، همانطورکـه در این نوشـتار به آن 
پرداختـه شـده اسـت، از دیربـاز در جوامـع انسـانی، وجود داشـته و خواهد داشـت؛ 
بنابـر برداشـت سـنتی از جایـگاه و مقـام زن، برخوردهـا و رفتارهایی متناسـب با آن 
کـه عمدتـاً خالـی از خشـونت نبوده اسـت از سـوی مـردان جامعـه بر زنـان همواره 

اعمال می شـده اسـت.
جرائـم برخواسـته از تعصـب ناموسـی هر چنـد از دیرباز وجود داشـته اسـت؛ اما 
از آنجـا کـه ایـن امـر برخواسـته از عـرف و سـنن حاکم بر جامعـه بوده کـه به نوعی 
حکـم قانـون را در جوامـع سـنتی ایفـا می کرده اسـت؛ لذا تا حـدودی ایـن جرائم از 
سـوی افـراد جامعـه به خصـوص زنـان )ولـو بـه اجبار(، مـورد پذیـرش قـرار گرفته 
بـود و یـا حداقـل مورد انـکار نبوده تـا آن را تغییر دهنـد؛ از این رو جرائـم برآمده از 
تعصـب ناموسـی به طـور خامـوش در هـر جامعـه ای رخ مـی داد و مخالفـت چندانی 

نمی یافت. بـروز 
امـروزه در جامعـه سـنتی- قبیله ای افغانسـتان در کنار شـریعت و قوانیـن موجود، 
عـرف و سـنت هایی در مراجـع غیررسـمی قابلیـت اجـرا دارد کـه مقـدار آن هـا کـم 
نیسـتند. جرائم ناموسـی کـه عمدتاً تحـت عنوان غـرور خاندانی و غیرت عشـیره ای 
از آن دفاع می شـود، بیشـتر در بسـتر چنین جوامع سـنتی – قبیله ای بروز و گسـترش 
می یابـد. جوامعـی کـه در آن بنابـر عـرف و سـنن موجـود، توهیـن بـه یک فـردِ قوم 
و قبیلـه، در حکـم توهیـن بـه تمامـی افـراد آن قـوم و قبیلـه تلقـی می شـود و از این 
رو هـر شـخص و گروهـی خـود را محـق برای رسـیدگی و حل معضـلات همچون 
مسـائل ناموسـی تلقـی می کند و بسـیار اتفاق می افتد کـه این جرائم راجع به مسـائل 
ناموسـی بنـا بـه دسـتور برخـی بزرگان قـوم و قبیلـه )البته نه بـه صورت سـازمانی و 
دسـتورات کتبی( و حداقل از طریق فشـار افکار عمومی قبیله بر شـخصی که مسـأله 
ناموسـی به طـور مسـتقیم دامـان او را گرفته اسـت، صـورت می گیـرد. بدیـن طریـق 
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رسـیدگی بـه چنیـن جرایمـی نیـز عمدتاً صـورت نخواهـد پذیرفت و حق شـخص 
پنداشـته می شـود؛ از ایـن رو در بسـیاری از مـوارد، افـراد مجـرم چـون از حمایـت 
افـراد قبیلـه برخوردار می باشـد؛ لذا شناسـایی یا دسـتگیر نمی شـوند؛ کمـا اینکه بنابر 
بررسـی های حقوق بشـر نشـان از آن دارد که در افغانسـتان، تنها 4۰ درصد مرتکبین 

ایـن اعمـال بـه پنجه قانون سـپرده می شـوند.
نهایتـاً در مـوارد بسـیار مهـم کـه پای افـراد قبیلـه ای دیگر و انتقـام آن هـا در میان 
باشـد، بـه ناچـار قضیـه را بـه صـورت غیررسـمی همچـون مراجعـه بـه بـزرگان و 
ریش سـفیدان قبیلـه فیصلـه می دهنـد کـه آن هـا نیـز بیشـتر بـه راهکارهـای عرفی و 

سـنتی ماننـد بـدل دادن دختـران و... بسـنده می کننـد.
از آنجایـی که مسـأله تعصـب و جرائم ناموسـی در جامعه افغانسـتان مورد مطالعه 
و پژوهـش حقوقـی قرار نگرفته اسـت، این تحقیق بر آن اسـت کـه به روش توصیفی 

و تحلیلی دادرسـی جزایی این مسـأله مـورد مطالعه و ارزیابـی قرار دهد.

1. مفهوم شناسی
از آنجایـی کـه در هـر پژوهشـی مفهوم شناسـی واژگان در اسـتخدام مناسـب و 
متناسـب آن هـا کمک می نماید از این رو بررسـی لغوی و اصطلاحـی واژگان ناموس 

و جـرم ضـروری بـه نظر می رسـد.
1-1. ناموس

نامـوس، ازجملـه واژگانـی اسـت کـه در لغـت معانی بسـیاری برای آن ذکر شـده 
اسـت همچـون: احـکام الهی، شـریعت، وحـی، جبرائیـل، صاحـب راز، آگاه بر باطن 
امـر، خانه راهب، بیشـه، خوابگاه شـیر، کمیـن گاه صیاد، مرد سـخن چین و نمام، مکر 
و حیلـه نهانـی و... )علـی اکبر دهخدا، 1377: 1۲، ۲۲۲55-۲۲۲56(. امّا امروزه بیشـتر 
بـه معانـی آبرو، عـزت، نیک نامی، سـرافرازی، عصمت، عفت، پاک دامنـی و درنهایت 
بـه زوجه هـا و زن هـای متعلـق بـه یک مرد، مثـل مادر و خواهـر و دختـر و جز آن ها 

بـه کار می رود )علـی اکبر دهخـدا، 1377: 1۲، ۲۲۲56-۲۲۲55(.
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 امّـا در اصطـلاح، واژه نامـوس بـا زن پیونـدی ناگسسـتنی دارد؛ در فرهنگ هـای 
مردسـالار همچـون افغانسـتان کـه مهم تریـن مشـخصه ی بینـش عامـه در افغانسـتان 
اسـت و در ادوار تاریـخ، عمومیـت و مقبولیـت اجتماعـی یافتـه اسـت؛ به نوعـی کـه 
ارزش و امتیـاز مردانگـی در تمـام سـطوح و لایه هـای پیدا و پنهـان ذهن جمعی نفوذ 
و بلکـه قدسـیت پیـدا کـرده اسـت و منشـأ یـک سلسـله از قدرت هـای نامحـدود و 

افتخـارات لایـزال به شـمار مـی رود )واعظـی، 139۰: 314(.
2-1. جرم

جُـرم در لغـت، به معنـای بریـدن، قطـع کـردن، گنـاه، جناح، خطـا، ذنـب، تعدی، 
اثـم، معصیت، ناشایسـت و عصیان آمده اسـت )علی اکبر دهخـدا، 1377، 5: 7657(؛ 
راغـب اصفهانـی آورده اسـت: »اصـل الجرم قطع الثمره عن الشـجر... و اسـتعیر ذلک 
لـکل اکتسـاب مکـروه؛ جـرم در اصل معنـای لغوی به معنـای جدا کردن میـوه نارس 
از درخـت اسـت و ایـن واژه بـرای اکتسـاب هـر کار ناپسـند اسـتعاره گرفتـه شـده 

اسـت« )راغب اصفهانـی، 1383: 89(.
 البتـه عـده ای قائـل به آن هسـتند که »لفظ جرم را عرب از لغت فارسـی گـرم )تاوان( 
گرفتـه اسـت؛ گـرم، گوسـفندی بـود کـه به عنـوان جریمه یـا غنیمت یـا مالیـات گرفته 
می شـد. گـرم گرفتن یعنی گنـاه گرفتن، جزیه گرفتـن، غنیمت گرفتن، بهانـه گرفتن. در 

فـارس هنـوز این لغت به کار مـی رود.« )جعفـری لنگـرودی، 1388، ۲: 1536(.
 جـرم در اصطـلاح بـه »هـر فعـل و تـرک مخالف نهـی الزامـی قانون گـذار که بر 
آن کیفـر مترتـب گـردد« )جعفری لنگـرودی، 1388، ۲: 1536(. تعریف شـده اسـت؛ 
البتـه قابل ذکـر اسـت که تعاریف مختلفی از جرم شـده اسـت؛ علت امر نیز آن اسـت 
کـه هـر تعریفی بر اسـاس دیـدگاه خاصـی، همچـون دیدگاه های فلسـفی، اجتماعی، 
جرم شناسـی، اخلاقـی و مذهبـی ارائـه می گردد و هر دسـته از دانشـمندان برحسـب 

تخصـص خـود، سـعی نموده اند که جـرم را تعریـف نمایند.
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2. کیفیت و انگیزه ارتکاب جرم
انگیـزه، در لغـت به معنـای سـبب، باعث، علت و آنچه کسـی را بـه کاری برانگیزد 
تعریـف شده اسـت )عمیـد، 1386، ۲: 37( و در اصطـلاح حقوق دانـان حقوق کیفری 
کـه از آن بـا تعابیـری همچـون »سـبب«، »علـت« و »داعـی« یـاد می کننـد، نیـز همان 
کوشـش درونـی و میـل پنهانـی فـرد کـه انسـان را بـه سـوی عمـل خاصـی هدایت 
می کنـد، تلقـی می شـود. ایـن داعی گاهـی عبارت از احساسـاتی اسـت کـه مرتکب 
را تحریـک نمـوده و بـه ارتـکاب یـا ترک عملـی بر می انگیـزد. مثل مـردی که تحت 
تأثیـر حسـادت، رقیب عشـقی خـود را بـه هلاکت می رسـاند و گاهی داعـی عبارت 
از نفـع یـا امتیـازی اسـت که مرتکـب فعلی بـرای به دسـت آوردن آن ها بـه ارتکاب 
آن عمـل دسـت می زنـد. مثـل کسـی کـه بـرای بـه دسـت آوردن جواهـری کـه نزد 
دیگـری اسـت، او را بـه قتل می رسـاند؛ بنابراین انگیزه، همیشـه مقدم بر اراده اسـت. 
هیـچ انسـان عاقلـی بدون هـدف خاص و بـدون انگیزه و غـرض معین، بـه ارتکاب 
هیـچ عملـی، خاصـه به ارتکاب جـرم مبادرت نمی نمایـد )اردبیلـی، 139۰، 1: ۲9۰(.
تفـاوت قصـد و عمد )سـوء نیت( با انگیـزه نیز با توجه به مطالب فوق، مشـخص 
می شـود. انگیـزه مقصـد نهایـی و هـدف اصلـی مجـرم از ارتـکاب جرم می باشـد و 
ممکـن اسـت در جرائـم مختلـف بـه صورت هـای متفاوت منظور شـود، حـال آن که 
عمـد همان اراده ی رسـیدن به نتیجه ی نامشـروع اسـت که همـواره در حقوق کیفری 
یکسـان می باشـد؛ پـس قصد، نتیجـه ی بلافاصله ی فعل اسـت ولـی انگیـزه و داعی، 
هـدف نهایـی و منظـور نسـبتاً بعیـد فاعل اسـت؛ به عنوان مثال: کسـی کـه دیگری را 
بـرای پـول می کشـد، قصد او کشـتن اسـت کـه نتیجه بلافاصلـه عمل او اسـت؛ ولی 
داعـی او بـه دسـت آوردن پـول اسـت که نتیجـه بعدی اسـت، قصد و عمـد در یک 
جـرم بخصـوص بـرای همـه مجرمین یکسـان اسـت یعنی کلیـه قاتلین قصد کشـتن 
دارنـد؛ ولـی داعـی متغییـر اسـت. بطوریکـه بـه انـدازه قاتلیـن ممکـن اسـت انگیزه 

متفـاوت باشـد )به اهـری، 138۰ : ۲8۲(.
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تفـاوت دیگـر انگیـزه و قصـد مجرمانـه که برخـی از حقوق دانـان امـروزی به آن 
اشـاره می کننـد، آنسـت کـه وجود سـوءنیت در تمام جرائـم به اسـتثناء جرائم خلافی 
و جرائـم ناشـی از بی احتیاطـی ضروری اسـت و بـدون آن مرتکـب قابـل تعقیـب 
نمی باشـد کـه حقوق دانـان از ایـن موضـوع، تحـت عنـوان رکـن معنوی جـرم یاد و 
بـه بررسـی آن می پردازنـد و حـال آنکـه در مـورد انگیـزه اصل این اسـت کـه داعی، 
هیـچ تأثیـری در تحقـق جرم نـدارد؛ به عبارت دیگـر مرتکب در ارتـکاب فعل که به 
نتیجـه مجرمانـه انجامیـده، تحـت تأثیـر هر انگیـزه ای که بوده اسـت و هـر هدفی را 
کـه تعقیب می کرده اسـت، اثـری در تقصیر و مسـئولیت جزایی او نـدارد. قانون گذار 
در توصیـف مجرمانـه متوجـه ایـن اسـت که افعـال و اعمال آدمـی آیا نظـم را به هم 
می ریـزد یـا نـه؟ و تردیدی نیسـت که جهـات نفسـانی و انگیزه های باطنـی مرتکب 

در ایـن امـر اثر نمی توانـد داشته باشـد )افراسـیابی، 1377، 1: 311(.
تفـاوت دوم کـه از سـوی برخـی از حقوق دانـان مطرمطرح شـده اسـت، بیشـتر از 
طـرز تفکـر دانشـمندان مکتب کلاسـیک نشـأت می گیـرد و در مقابل این ها کسـانی 

نیـز هسـتند که قائـل به تأثیـر انگیـزه در جرم می باشـند.

3. تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری در نگاه مکاتب
در تأثیـر انگیـزه در مسـئولیت کیفـری، دو مکتـب و طـرز تفکر وجـود دارد که در 

ادامـه بـه تبیین آن ها پرداخته شـده اسـت.
3-1. مکتب کلاسیک

 بـر اسـاس آموزه هـای این مکتب، عمـد و انگیـزه دو مقوله ی جـدا از یکدیگرند، 
آنچـه بـرای جامعـه اهمیـت دارد، همان حفظ نظم عمومی اسـت و هرگاه کسـی این 
نظـم را عمـداً بـه هم بزنـد، صرف نظر از انگیزه نهایی مسـئول و مجرم اسـت. از نظر 
اینـان، آنچـه در تحقـق جرم واجد اهمیت اسـت، همـان عمد و اراده مجرمانه اسـت؛ 
ازایـن رو اسـت کـه آن هـا در تعیین مسـئولیت، بیشـتر به عمـل ارتکابی توجـه دارند 

تا بـه مرتکب.



37دادر�سی جزایی در جرائم نامو�سی

3-2. مکتب تحققی
براسـاس آموزه هـای مکتـب تحققـی و اعتقاد بـه جبری بودن انسـان، آنچـه برای 
جامعـه و نظـم آن خطر دارد، همان شـخصیت مجرم اسـت نه عمـل ارتکابی و چون 
انگیـزه یکـی از عوامل تعیین کننده شـخصیت اسـت، لـذا منطقاً نبایـد در تحقق جرم 
از آن چشـم پوشـید. از نظـر اینـان، عمـد اراده ای مجـرد و جدا از احساسـات باطنی 
فـرد تلقـی نشـده، بلکـه عمد، اراده ای اسـت کـه تحت تأثیـر انگیزه یا داعـی بزهکار 
شـکل می گیـرد، بـه همیـن خاطر در احـراز سـوءنیت، انگیزه نیـز باید مـورد ارزیابی 
قـرار بگیـرد و فقـط در صورتی کـه انگیزه ضد اجتماعی تشـخیص داده شـود، عمل 
قابـل مجـازات می باشـد. اشـکالی کـه راجـع بـه این مسـأله بـه مکتب تحققـی وارد 
شده اسـت نیـز آن اسـت که قبـول این فرضیه خـلاف مصلحت اجتماعی اسـت، زیرا 
هـدف از جـرم تلقـی کردن یـک عمل، حمایت از حقی اسـت کـه در مقابل آن عمل 
نادیـده گرفته شده اسـت و اگـر حقـی مـورد تعدّی قـرار بگیـرد، باید بـه خاطر همین 
تعـدی و صرفنظـر از انگیـزه و هـدف غائـی شـخص مرتکـب عمل، مـورد مجازات 

قرار بگیرد )محسـنی، پیشـین، ۲: ۲15؛ اردبیلـی، 139۰، ۲: ۲15(.
مکتـب تحققـی هر چنـد به دلایـل متعددی همچـون جبرگرایـی، از اقبـال خوبی 
برخـوردار نشـد و بـه زودی از صفحـه روزگار رخـت بربسـت، ولـی بسـیاری از 
آموزه هـای آن همچـون تشـکیل پرونـده شـخصیت، مجازات هـای تکمیلـی و تبعـی 
و... در ذیـل آموزه هـای مکتـب دفـاع اجتماعـی نویـن که بـه نحو مسـتقیم از مکتب 

تحققـی نشـأت می گیـرد، هنـوز باقـی مانـده و ترویج می شـود.
امـروزه نیـز هـر چنـد اصـل اولی بـر آن اسـت که انگیـزه تأثیـری بر تحقـق جرم 
و میـزان مجـازات نـدارد؛ مـع الوصـف در مـوارد اسـتثنائی، تأثیـر انگیـزه پذیرفتـه 
شده اسـت؛ زیـرا همانطورکـه اشـاره شـد، انگیـزه گاه ممکـن اسـت، نفع شـخصی و 
جمـع آوری مـال و گاه ممکـن اسـت ارضـای حـس انتقـام و خودخواهـی و غـرور 
باشـد. گاهـی نیـز ممکـن اسـت کـه ایـن انگیزه هـا، ناشـی از احساسـات انسـانی و 
بشـر دوسـتانه باشـد. کسـی کـه مـال و ثـروت شـخص متمولـی را می رباید تـا بین 
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مسـتمندان تقسـیم کنـد، مـادری کـه بـرای سـیر کردن شـکم گرسـنه فرزنـدان خود 
مرتکـب سـرقت می شـود و یـا پزشـکی که بـرای پایـان دادن بـه دردهـای بی درمان 
و لاعـلاج بیمـار غیرقابـل معالجـه، او را از قیـد حیـات می رهاند، قطعاً با اشـخاصی 
کـه بـه قصـد زیاده خواهـی، حسـادت، انتقـام و... مـال دیگـران را غـارت می کنند یا 
می سـوزانند و گاه ممکـن اسـت، اشـخاصی را به طـرز فجیعی به قتل برسـانند، حتی 

الامـکان مجـازات آن هـا بایـد متفاوت باشـد.
 ازایـن رو اسـت کـه بنابـر قوانیـن بسـیاری از کشـورها، انگیزه های شـرافت مندانه 
و یـا انگیزه هـای پسـت، تأثیـری مسـتقیم بـر میـزان مجـازات دارد. هر چنـد که قبل 
از تصریـح قانون گـذاران بـه ایـن امـر، قضـات خـود در حیطـه اختیـارات خویـش، 
می توانـد مجـازات چنیـن اشـخاصی را تخفیـف یـا تشـدید کنـد؛ بدین صـورت که 
مجـازات هـر جرمـی بین حداقـل و حداکثر در حال نوسـان اسـت، حـال اگر قاضی 
انگیـزه ارتـکاب جرمـی را از جملـه انگیزه هـای شـریفانه تشـخیص دهـد، قطعـاً به 
حداقـل میـزان مجـازات، حکـم خواهـد داد و اگـر انگیـزه را دنـی، منحـط و پسـت 

تشـخیص دهـد، بـه حداکثـر میزان جـزای پیش بینی شـده حکـم خواهـد داد.
از نظـر عـده ای کـه فلسـفه ی عـدم مجـازات، در عوامـل موجهـه جـرم را، منافـع 
اجتماعـی یـا اجتماعـی نبودن انگیـزه می داننـد، نه زائل شـدن عنصر معنـوی، انگیزه 
نقـش اساسـی در مشـروعیت عمـل دارد )افراسـیابی، 1377، 1: 31۲؛ بـه اهـری،       
138۰: ۲84(. بنابرایـن طبـق ایـن نظـر اسـتعمال حـق، ایفـای وظیفه و دفاع مشـروع 
انگیـزه مثبـت مجـرم از اسـباب اباحت جـرم بوده و موجـب زوال مسـئولیت کیفری 

جـرم می شـود.
جرائـم متعـددی نیـز وجـود دارد کـه سـوءنیت خـاص یـا انگیـزه یکـی از ارکان 
تشـکیل جـرم بـوده و یا میـزان مجازات هـای مقرر بر حسـب انگیزه، پیش بینی شـده، 
در ایـن گونـه موارد عنصر مادی جرم عبارت اسـت از سـوءنیت به عـلاوه ی انگیزه ی 
خـاص کـه به طور مثال می توان بـه مـواد 179، 193، 194، ۲13، ۲18، ۲87 و... قانون 

جزای افغانسـتان اشـاره کرد.
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قانـون جـزای افغانسـتان نیـز در مـواد متعـددی تأثیر انگیـزه را در میـزان مجازات 
پذیرفته اسـت و از آن در کنـار تحریـک غیرقانونی شـخص که علیـه او جرم ارتکاب 
یافته اسـت و اسـتنباط قضایـی بـر اسـاس کلیت شـرایط، تحت عنـوان عوامل مخففه 
یـاد کرده اسـت؛ کمـا ایـن که مـاده 141 مقـرر مـی دارد: »1. معاذیـر، یـا تبرئه کننده از 
جـزاء می باشـد و یـا تخفیف  دهنـده آن، معاذیـر تبرئه کننـده و تخفیف  دهنـده جـزاء 
در قانـون تصریـح می گـردد، در غیـر آن احـوال مخففه قضائی عبارت از حالاتیسـت 
کـه ارتـکاب جـرم بـه اسـاس انگیـزه شـریفانه صـورت گرفتـه باشـد...« کـه در این 
صـورت بنابـر مـواد 143 الـی 146 مجازات هـای اعدام بـه حبـس دوام و در صورتی 
کـه مجـازات جرمی حبس دوام باشـد به حبـس طویل و در صورتی کـه مجازات آن 
جـرم، حبـس طویـل باشـد به حبـس متوسـط، می توانـد تنزیل پیـدا می کنـد. این در 
صورتـی اسـت کـه اگر جزای پیش بینی شـده در جرمی حداقل داشـته باشـد، محکمه 
در تعییـن جـزاء بـه آن مقیـد شـده نمی توانـد و اگـر در جرائم جنحـه، حداقل تعیین 
نشـده باشـد، محکمـه می توانـد فقـط به جـزای نقدی حکـم نمایـد و در صورتی که 
جـزای پیش بینی شـده شـامل حبـس و جـزای نقدی هـر دو باشـد محکمـه می تواند 

بـه یکـی از آن دو حکـم نماید.
قانون گـذار افغانسـتان علاوه بـر پذیـرش انگیزه هـای شـریفانه، از انگیزه هـای دنی 
و منحـط نیـز سـخن گفته و چنیـن انگیزه هایـی را از جملـه مـوارد تشـدید مجـازات 
دانسته اسـت. بنابـر مـاده 148 قانـون جـزای افغانسـتان:  » ...احـوال مشـدده عمومـی 
عبارت اسـت از:  1-در صورتـی کـه انگیـزه ارتـکاب جـرم دنـی و منحـط باشـد...؛ 
3- در صورتـی کـه جـرم طـور وحشـیانه ارتـکاب یافته یـا مجنی علیه مثله گـردد...« 
کـه براسـاس مـاده 149 همـان قانون، محکمـه می تواند جـزای پیش بینی شـده حبس 
دوام را بـه اعـدام تبدیـل و در صورتـی که جزای پیش بینی شـده حبـس طویل، حبس 
متوسـط یـا حبـس قصیر باشـد، به بیـش از حداکثر جـزای مذکور، مشـروط براین که 

از دو چنـد حداکثـر جـزای اصلـی تجـاوز نکند، تشـدید کند.
بنابـر مـاده 395 قانـون جـزاء نیـز چنانکـه سـایر شـرایط خـاص قصـاص فراهم 
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نباشـد، بـاز هـم »مرتکـب قتـل عمـد در یکـی از حـالات آتـی بـه اعـدام محکـوم 
می گـردد. 1- در حالتـی کـه قتـل بـا اصـرار قبلـی و ترصد تـوأم باشـد؛ ۲- اگر قتل 
توسـط اسـتعمال مواد سـمی بیهـوش کننده یـا منفجره صـورت گرفته باشـد؛ 3- اگر 
قتـل بـا انگیـزه دنی یـا در برابر اجـرت و یا طور وحشـیانه صورت گرفته باشـد...؛ 7 

ـ اگـر قتـل تـوام بـا جنایت یـا جنحـه دیگر صـورت گرفته باشـد.«
در صورتـی کـه احـوال مشـدده بـا معاذیر مخففـه و یا احـوال مخففـه قضائی که 
مسـتوجب رأفـت باشـد در یـک جـرم جمـع شـود، بنابـر مـاده 15۰ قانـون جـزای 
افغانسـتان، محکمـه اولاً احـوال مشـدده، بعـداً معاذیر مخففـه و اخیراً احـوال مخففه 
قضائـی مسـتوجب رأفـت را رعایـت می نمایـد و اگـر احوال مشـدده معـادل معاذیر 
مخففـه و احـوال مخففـه قضائـی مسـتوجب رأفـت باشـد، در این صـورت محکمه 
می توانـد بـدون در نظـر گرفتـن تمـام ایـن احـوال بـه جـزای اصلـی پیش بینی شـده 
جـرم حکـم نمایـد. اگـر احوال مشـدده و معاذیـر و احـوال مخففه قضائـی متعارض 
در اثـرات خـود متفـاوت باشـد، محکمـه می تواند به منظـور تأمین عدالـت قوی ترین 

آن را ترجیـح بدهد.
جرائـم ناموسـی نیـز از آنجـا کـه بـا انگیزه هـای مختلفـی صـورت می گیـرد کـه 
بنابـر عـرف سـنتی جامعـه مـا ممکن اسـت بـه آن لقـب انگیزه هـای شـریفانه دهد و 
بدیـن طریـق از تخفیفـات جزایی برخوردار باشـد؛ مـع الوصف در بسـیاری از موارد 
همانطورکـه در گذشـته بـه آن اشـاره کردیـم، با خشـونت های زیـادی، همچون قطع 
عضـو، مثلـه کـردن و... صورت می گیرد کـه بنابر قانون جـزا، از عوامل تشـدید کنند 
مجـازات می باشـد. در مـوارد جمـع هـر دو عامـل مخففـه و مشـدده نیز بنابـر قانون 
جـزاء همانطورکـه گذشـت، هـر دو به ترتیـب اعمال می شـود یا اینکه هر دو سـاقط 

می شـود.
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4. بررسی مفهوم حقوقی رابطه نامشروع و شرایط اثبات آن
بـا مطالعـه دوسـیه هایی کـه در آن فردی، یکی از بسـتگان خود را بـه دلیل تعصب 
ناموسـی همواره مورد توهین و ضرب و شـتم قرار داده و گاه به قتل رسـانده اسـت؛ 
همیشـه بـه امـوری برخورد می کنیـم که مرتکبان، آن هـا را عامل اصلی کشـتن مقتوله 
عنـوان می کننـد. عواملـی ماننـد رابطه نامشـروع )زنـا(، فـرار از منزل توسـط مقتوله، 
داشـتن ارتبـاط تلفنـی یـا کلامی بـا افراد غریبـه و نامحرم، عـدم تمکین جنسـی و ... 
از جملـه مسـائلی هسـتند کـه همـواره در دوسـیه های مربوط بـه جرائم ناموسـی به 
چشـم می خـورد و حـال آنکه بسـیاری از مواقع ایـن امورات وهمی اسـت و واقعیت 
نـدارد. حـال آیـا بـه صـرف تصـور وهمـی و اتهـام زن به مسـائلی خلاف عفـت آیا 
می تـوان مجازاتـی را کـه زنـان جامعه با آن روبروسـت و مـا به برخی از آن ها اشـاره 

کردیـم را بـر آنـان تحمیل کرد؟
در نظـام کیفـری اسـلام، یـک قاعـده کلی و بسـیار مهـم »لاجریمـه و لا عقوبه إلّا 
بـه نـص« وجـود دارد کـه در ابتـدا بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد. ایـن قاعـده که به 
نوعـی ایفاگـر همان معنای اصـل قانونی بودن جرائـم و مجازات هـا در حقوق عرفی 
می باشـد )موسـوی، 1393: 6( از دو قاعـده اصولـی »لا حکـم لأفعـال العقـلاء قبـل 
ورود النـص« و »الاصـل فـی الأشـیاء و الأفعـال و الأقـوال، الأباحه« منتج می شـود که 
بیِـنَ حَتیّ نبَعَثُ رَسـولاً« )إسـراء:  ایـن دو قاعـده نیـز از آیـات شـریفه »وَ مَا کنـّا معذِّ
15(، »وَ مـا کُنـّا مُهْلکِِـی القُـری إلّا وَ أهلُهـا ظالمِـون« )القصـص: 59(، »وَ مـا أهلَکنـا 
مـِن قَرْیـهٍ إلّا لهـا مُنذِریـنَ« )شـعراء: ۲۰8( و ... به روشـنی به دسـت می آیـد. بنابراین 
قاعـده، تحریـم و عقـاب فقـط از نـص قرآن کریم یا سـنت نبـوی یا از اجمـاع امت 
یـا از اجتهـاد مجتهدیـن در پرتـو نصـوص و روح تشـریع اسـلامی به دسـت می آید 

)زحیلـی، ۲۰۰8، 5: 76۰(.
بنابـر قاعده و اصل یاد شـده، شـارع مقدس اسـلام، احکامی دقیـق و ظریف، برای 
همـه افـراد در همـه ابعـاد زندگی آن ها تشـریع نموده اسـت کـه یکی از ایـن موارد، 
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احـکام دقیـق و ظریـف راجـع به روابـط زن و مرد می باشـد که هر یک از آنـان را به 
رعایـت حیطـه و گسـتره این روابط فراخوانده اسـت؛ از باب مثال: فقها متفق هسـتند 
کـه خـروج زن در صـورت عـذر شـرعی )مثـل حـج و عمـره، زیـارت ابویـن، صله 
رحـم یـا عیـادت مریض( و بـا شـرائطی مثل همراهـی مَحـرَم، ترک تعطـر و زینت، 
پوشـش درسـت، عدم عشـوه گری بـا مردان غریبـه و... جایـز اسـت و إلّا خروج زن 
زمانـی کـه مفسـده در پی داشـته باشـد و آن زمانی اسـت که بـا ترک شـرائط و عذر 
شـرعی باشـد )مثـلًا: معطـر، همراه بـا زینت یا بی حجـاب و یا با عشـوه گری از منزل 
بیـرون شـود( در ایـن صـورت خـروج زن از منـزل که موجب بـروز فتنـه می نماید، 

گنـاه کبیـره خواهد بود؛ )الجزیـری، 14۲9، 113۰؛ الجـوزی، 14۰9: 76-68(. 
البتـه ایـن امـورات و قیدهـا مختص به زنان نیسـت بلکه مـردان نیز بـا آموزه هایی 
بـه غیـرت و چشـم پوشـی و... فراخوانـده شـده اند کـه در صـورت تخطـی از ایـن 
آموزه هـا وی نیـز مرتکـب گنـاه شده اسـت کـه بنابـر قاعـده دیگـر »لـکلّ مَعصیـه 
تعَزیـر« یـا »کلّ فعـل الحَـرام فَعَلیه العقوبه« در ایـن موارد حاکم شـرع می تواند چنین 

اشـخاصی را تأدیـب نماید.
شـارع مقـدس در صـورت تخطی هر یـک از مرد و زن از حدود شـرعی، در زمینه 
روابـط بـا جنـس مخالـف که به طـور کلی بـه آن می تـوان نـام روابط نامشـروع نهاد، 
مجازاتـی را به تناسـب تخطـی، پیش بینی نموده اسـت. اوج این تخطی هـا را می توان 
در جرائـم جنسـی همچـون زنـا و لـواط )بنابر نظر فقهـای احناف رابطه جنسـی مرد 
بـا زن از طریـق دُبـُر حکـم زنـا را نـدارد بلکـه لواط می باشـد( مشـاهده کـرد که در 
صـورت تحقق شـرایط و ویژگی هـای خاصـی، مجازاتی های حـدّی )همچون رجم، 
جلـد و...( مقـرر کرده اسـت. امّـا زمانـی کـه ایـن روابطـی کـه از طـرف شـارع نهی 
شـده، شـرایط خـاص بـه خود را نداشـته باشـد و یا این کـه منجر به ایـلاج و دخول 
نشـده باشـد در ایـن صورت نیـز می تواند از بـاب تعزیر مورد رسـیدگی قـرار گیرد. 
مـواردی همچـون نزدیکـی بـدون دخـول، لمـس کـردن و... حتـی بنابر نظـر فقهای 

احنـاف، دخـول در دُبـُر نیز مشـمول تعزیر می باشـد )ابوحجیلـه، ۲۰11: 181(. 
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پـس بنابرایـن بحـث روابـط نامشـروع را می تـوان در دو حـوزه حـدود )زنـا( و 
تعزیـرات )سـایر روابـط غیر از زنا( مورد بررسـی قـرار داد که با توجه بـه تفاوت در 

ماهیـت و مجـازات آن هـا شـرایط اثباتـی آن ها نیـز متفاوت می باشـد.
اهمیـت تطبیـق مجـازات شـرعی بـر هر مجـازات خـاص بـه آن اندازه اسـت که 
بسـیاری از فقهـای اسـلامی )به جز مالکیه و شـافعیه(، حتـی قیاس را کـه راهی برای 
اسـتنباط احکام شـرعی بوده اسـت را در مسـائل جزائی، دخیل ندانسـته اند؛ زیرا در 
ایـن مـورد دلیـل خـاص دیگری نیـز داریـم و آن قاعـده »الحـدود تدرء بالشـبهات« 

می باشـد )زحیلـی، ۲۰۰8، 5 :761(.
مـاده 4۲6 قانـون جـزای افغانسـتان نیـز کـه مقـرر مـی دارد: »هـرگاه در جـرم زنا 
شـرایط تطبیـق جزای حـد موجود نگردد یا به علت شـبهه و یا یکی از اسـباب دیگر 
حـد سـاقط گـردد مرتکـب مطابق به احـکام منـدرج این فصـل مجـازات می گردد.« 
بیانگـر آن اسـت کـه اگـر روابـط نامشـروع بیـن زن و مـرد، بـا شـرایطی کـه در فقه 
اسـلامی مطرمطرح شـده اسـت، عنـوان حدّ زنا بـه خود بگیـرد، بنابر ماده یـک قانون 
جـزا، طبـق فقـه حنفی مجـازات حدّ جاری خواهد شـد و در غیر ایـن صورت تعزیر 
خواهـد شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه قانون گـذار افغانسـتان در ماده فـوق فرض را 
بـر مواقعـه و دخـول قرار داده اسـت کـه از طرق مختلفـی می توان فهمیـد که دخول 
و نزدیکـی صـورت گرفته اسـت؛ امّـا شـرایط مـورد نظـر شـارع به طور کامـل محقق 
نشـده باشـد؛ از ایـن رو قانون گـذار افغانسـتان تصویـر روشـنی از سـایر جرائم هتک 

نامـوس و روابـط نامشـروع ارائـه نکرده و در این باره سـاکت اسـت.
4-1. زنا و شرایط اثبات آن

در ادامـه بحـث را در دو حـوزه زنـا و شـرایط اثباتـی آن و سـایر روابط نامشـروع 
مشـمول تعزیـر به طـور اختصـار مورد بررسـی قرار داده شـده اسـت.

4-1-1. تعریف زنا
اکثـر فقهـای شـافعی، حنبلـی و مالکـی زنـا را ایـن گونـه تعریـف کرده انـد: »هـو 
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الـوطء مـن البالـغ العاقل فـی أحد الفرجین مـن قُبـُل أو دُبرُ، ممن لا عصمـة بینهما و 
لا شـبهة« )الجزیری، 14۲9، 5: 11۲9؛ عبدالعزیز، 14۲8: ۲46( این درحالی اسـت که 
بنابـر نظـر فقهـای احنـاف دخول در دُبـُر زن، زنا نیسـت بلکه لواط به حسـاب می آید 
از ایـن رو زنـا را ایـن گونـه تعریـف کرده اند: »هـو وطء الرجـل المرأه فـی القُبلُ فی 
غیـر الملک و شـبهتهُ« )کاسـانی، بی تـا: 7: 49(؛ البته فقهای احنـاف تعریف کامل تری 
نیـز دارنـد کـه شـامل تمام ضوابـط زنای مسـتوجب حد شـود و آن عبارت اسـت از 
»هـو الـوطء الحـرام فی قُبل المـرأه الحیه المشـتهاه فی حالـه الاختیار فـی دار العدل، 
ممـن التـزم أحـکام الإسـلام، الخالی عـن حقیقه الملـک و حقیقه النکاح و عن شـبهه 
الملـک و عـن شـبهه النـکاح و عن شـبهه الاشـتباه فی موضع الاشـتباه فـی الملک و 

النـکاح جمیعاً« )ابن عابدیـن، ۲۰۰5، 4:  166(.
4-1-2. شرایط اثبات زنا

شـرع مقـدس اسـلام بـه دلایلی کـه خالـی از حکمت نیسـت بـرای اثبـات وقوع 
زنـا، شـرایطی را اتخـاذ کرده  اسـت که حصـول این شـرایط در مـواردی اگر ناممکن 
نباشـد، بسـیار مشـکل خواهـد بـود. از نظر فقهای اسـلامی، اثبـات زنا همانند سـایر 
حـدود، فقـط بـا اقـرار و شـهادت می باشـد و چـون در باب حـدود قاعـده »الحدود 
تـدرء بالشـبهات« را داریـم، لـذا نمی توان این جرائـم را با علم قاضی ثابـت کرد )ابن 
الفـراء، 14۲7: ۲64(؛ امـا در ایـن کـه حمـل زنـان بدون شـوهر دلالت بـر زنا می کند 

یـا خیـر اختلاف اسـت )عبدالعزیـز، 14۲8: ۲66؛ ابن رشـد، 1388، 6: 378(.
الف( اقرار مجرم

در امـور کیفـری، اقـرار عبـارت اسـت از اظهـاری که به وسـیله ی آن، شـخص به 
ارتـکاب جرمـی از جانـب خویـش تصریح می کند و یا قسـمتی یا تمـام اتهامی را که 
علیـه او اقامـه شـده اسـت، قبـول می کند. نکتـه مهم در مسـأله اقرار مجرم که اسـلام 
قرن هـا پیـش بـه آن اشـاره کرده اسـت و امـروزه در نظام هـای کیفری مـورد پذیرش 
قـرار گرفتـه اسـت، بحـث آزادانـه و از روی اختیـار اقرار کـردن مجرم می باشـد. در 
ایـن صـورت اسـت که بنابـر قاعده فقهـی »اقـرار العقلاء علی انفسـهم جائـز« که در 
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حقـوق کیفـری اسـلام، به آن اشـاره شده اسـت، اقرار اشـخاص پذیرفته خواهد شـد.
اثبـات زنـا از طریـق اقـرار مجـرم، هر چند مـورد اتفاق فقهای اسـلامی اسـت؛ اما 
در تعـداد اقـرار مثبـت جـرم زنـا، تفاوت آرا وجـود دارد. عـده ای از فقهـای همچون 
مالـک و شـافعی، یـک مرتبـه اقـرار را کافی می داننـد و برخـی دیگر به چهـار مرتبه 
اقـرار قائـل هسـتند کـه در ایـن بیـن حنابله چهـار مرتبـه اقـرار را در مجلـس واحد 
کافـی می دانـد؛ امّـا فقهـای احنـاف و امامیـه قائله بـه آنند کـه باید در چهـار مجلس 

جداگانـه اقـرار صـورت گیرد )ابـن رشـد، 1388، 6: 379(.
ب( شهادت شهود

یکـی از ادلـه ی کـه در نظام هـای حقوقـی از جملـه اسـلام، بـرای کشـف حقیقت 
و اثبـات قضایـی جـرم بـه کار گرفتـه می شـود، دو شـاهد عـادل اسـت. تکیـه بر دو 
شـاهد عـادل برای اثبـات جرم یا موضـوع مورد نـزاع در دعوای مدنـی، در نظام های 
حقوقـی، چنـدان شـایع اسـت کـه می تـوان آن را رویـه ی عرفـی وعقلایـی، قلمـداد 
کـرد. در فقـه اسـلامی در زمینـه اثبات قضایی، برای جرائم جنسـی، رویـه ی دیگری، 
برگزیـده شـده اسـت، به موجـب ادلـه، اثبـات زنا با چهار شـاهد مـرد، عـادل، آزاد و 
مسـلمان کـه عمـل منافـی عفـت را در یک مـکان و زمان خاص و آشـکارا مشـاهده 
کرده باشـند )اصطلاح فقهاء کالمیل فی المکحله می باشـد( ثابت می شـود )کاسـانی، 

بی تـا، 7: 5۰ -7۰(. 
مسـتند ایـن امـر، پیـش از هـر چیـز قـرآن کریـم )نسـاء: 15( و روایات اسـت که 
اثبـات زنـا را بـه چهار شـاهد منـوط می کنند. جـدا از تعداد شـهود و کیفیـت گواهی 
آن هـا بـرای اثبـات عمل منافـی با عفت، سـخت گیری های دیگری هم شـده اسـت. 
حتـی بنابـر رأیـی، در منافیـات عفـت، شـهادت داوطلبانـه پذیرفتـه نمی شـود؛ بلکه 
گواهی باید به درخواسـت ذی نفع یا محکمه باشـد. اسـباب رد شـهادت به طور کلی 
و شـهادت بـر عمـل منافـی عفـت به خصـوص، فـراوان اسـت و در منابـع فقهی به 
تفصیـل بیان شـده اسـت. هرگاه چهار شـاهد بـه هر دلیـل نتوانند عمـل منافی عفت 
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را ثابـت کننـد، بـه مجـازات جـرم قـذف محکـوم می شـوند. رویکرد شـارع مقدس 
مبنـی بـر سـخت گیـری در اثبات قضایی اعمـال منافی بـا عفت البته حکیمانه اسـت 

و آثـار و پیامدهـای کامـلًا نیکویی دارد. 
ایـن رویکـرد، بـاب اتهامـات نـاروا بـه افـراد را می بنـدد وبـه ایـن طریـق، نوعی 
حریـم جنسـی، بـرای افـراد را تضمیـن می نمایـد و موجبات حفـظ حیثیت افـراد را 
فراهـم می سـازد و همچنیـن قبـح اخلاقـی اعمـال منافـی با عفـت و حیثیـت را نگاه 
مـی دارد. در واقـع، عـدم طـرح پرونده هـای مربـوط بـه اعمـال منافـی باعفت سـبب 
می شـود تـا قبـح آن هـا باقی بمانـد؛ زیرا هـرگاه جرمـی به هر دلیـل درجامعـه، رایج 
شـود وپیوسـته افرادی بـه ارتکاب آن ها محکوم شـوند، رفته رفته ذهـن و روان مردم 

بـا آن پدیـده، خـو می گیرد و از زشـتی آن، کاسـته می شـود.
اثبـات جـرم زنـا، از طریـق هر کـدام از این راه هـا با توجه بـه تفـاوت آراء فقهای 
اسـلامی، ثمره هـای خاصـی دارد کـه به طـور تفصیـل در کتب فقهـی بـه آن پرداخته 
شـده اسـت کـه مـا به صـورت اجمـال، بـه آن اشـاره می کنیـم. از جمله ایـن ثمره ها 
کـه برخـی بـه آن اشـاره کرده انـد، انـکار بعـد از اقرار می باشـد کـه در ایـن صورت 
حـد را سـاقط می کند و نیـز در مجازات رجم که مجازات شـخص محصن می باشـد 
کـه اگـر جرم او با شـهادت شـهود ثابت شـده باشـد، در صورت فرار مجـرم از محل 
مجـازات، دوبـاره بازگردانـده می شـود ولـی اگـر بـا اقـرار او ثابت شـده باشـد، بنابر 

نظـر عـده ای از فقهـاء بازگردانده نمی شـود و...
اجـرای حد زنا نیز بنابر فقه اسـلامی، شـرایط سـخت و متعـددی دارد که از جمله 
آن هـا می تـوان بـه بلوغ، عقـل، علم، اختیـار و... مرتکبان اشـاره کرد؛ از ایـن رو افراد 

صغیـر، مجنـون، مکره و... معـاف از مجازات حدّ زنا می باشـند.
4-2. روابط نامشروع غیر از زنا و شرایط اثبات آن ها

ارتبـاط نامشـروع یا عمـل منافی عفت غیـر از زنا نیز همچون عمل زنـا در جوامع 
سـنتی ماننـد افغانسـتان از حساسـیت بالایـی برخوردار اسـت که متأسـفانه بـا توجه 



47دادر�سی جزایی در جرائم نامو�سی

بـه حساسـیت بـالای آن، تعریـف دقیـق و روشـنی از آن ارائه نشـده اسـت. هر چند 
مصـداق بـارز چنیـن روابطـی کـه همـان زنـای که شـرایط شـرعی آن کامل نیسـت 
یـا اینکـه شـبهه ای وجـود دارد، در طـی مـواد 4۲6 - 4۲9 قانـون جـزای افغانسـتان 
جرم انـگاری شـده اسـت؛ مع الوصف راجـع به سـایر روابط نامشـروع و عمل منافی 
عفـت کـه بنابـر قواعـد فقهـی می توانـد مشـمول جزاهـای تعزیـری گـردد، سـاکت 
اسـت؛ ایـن در حالی اسـت که بنابر مـاده یک قانون جـزاء، این قانـون جرائم و جزاء 
هـای تعزیـری را تنظیـم می نمایـد و مرتکـب جرائـم حـدود، قصاص و دیـه مطابق 

احـکام فقـه حنفی شـریعت اسـلام مجـازات می گردد.
مـاده 13۰ قانـون اساسـی )بـا توجـه بـه اشـکالاتی کـه بـرای آن بیـان داشـته اند( 
در ایـن جـا می توانـد راهگشـا باشـد. این مـاده مقـرر مـی دارد: »محاکـم در قضایای 
مـورد رسـیدگی، احکام این قانون اساسـی و سـایر قوانیـن را تطبیق می کننـد. هرگاه 
بـرای قضیـه ای از قضایای مورد رسـیدگی، در قانون اساسـی و سـایر قوانین، حکمی 
موجـود نباشـد، محاکـم بـه پیروی از احـکام فقه حنفـی و در داخل حـدودی که این 
قانـون اساسـی وضـع نموده، قضیـه را به نحوی حـل و فصل می نمایند کـه عدالت را 
بـه بهتریـن وجـه تأمین نمایـد«. از این رو با توجه به سـابقه و صبغهِ شـرعی داشـتن 

جـرم مذکـور، بـرای فهـم مصادیـق و مـوارد آن باید به منابع اسـلامی رجـوع کرد. 
مـا در گذشـته اشـاره کردیـم که شـارع مقدس اسـلام بـرای روابط بیـن زن و مرد 
احـکام دقیـق و ظریفی تشـریع کرده اسـت که تخطـی از برخی آن ها، گناه به حسـاب 
می آیـد و از ایـن رو طبـق قاعـده فقهـی »لـکلّ مَعصیـه تعَزیـر« یـا »کلّ فعـل الحَرام 
فَعَلیـه العقوبـه« می تـوان چنیـن اشـخاصی را تعزیر نمـود؛ امّا همانطورکه فقها اشـاره 
کرده انـد، میـزان تعزیـر نیـز هـر چند وابسـته به نظـر قاضی اسـت و او به تناسـب با 
شـرایط موجـود )زمـان، مکان، شـخصیت مجـرم و...( مجازاتی را بـر مرتکب اعمال 
می نمایـد، امـا بایـد توجـه داشـت کـه میـزان تعزیـر بـه مراتـب از میـزان حـد کم تر 

خواهـد بود.
بنابرایـن هرگونـه روابـط بیـن زن و مرد بالغ، همچـون لمس کردن، بوسـیدن، قدم 
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زدن باهـم، در صورتـی کـه بـه طـرق شـرعی )از طریق عقـد، محرمیت و...( نباشـد؛ 
رابطـه نامشـروع و منافـی عفـت، قلمداد خواهد شـد. البته قبلًا اشـاره کردیـم که این 
روابـط زمانـی می توانـد عنـوان رابطه نامشـروع را بگیـرد و مجازات آن هـا قابل دفاع 
باشـد کـه مخالـف بـا موازین شـرعی باشـد، نه آنکـه در حیطـه تعصب هـای نابجا و 
بـی منطـق قـرار بگیـرد. توضیـح آنکـه از نظر شـرع، همیـن کـه خطبه عقـد بین دو 
نفـر به طـور صحیـح جـاری شـد آن هـا بـا هـم زن و شـوهر تلقـی می شـود و تمـام 
روابـط آن هـا آزاد اسـت، امّا گاه مشـاهده می شـود که چنین اشـخاصی کـه اصطلاحاً 
دوران نامـزدی خـود را می گذراننـد، بـه جهـت تعصب هایـی کـه وجـود دارد، از 
محدودیت هـای خاصـی رنـج می برنـد کـه در صـورت تخطـی از خط قرمزهـای از 
پیـش تعیین شـده، بـا واکنش هـای تند )توهیـن، ضرب و شـتم( مواجهه خواهد شـد.
امـروزه بنابـر قوانین موضوعه که اسـلام قرن هـا پیش منادی آن بوده اسـت، عملی 

جرم و گناه مسـتوجب مجازات، تلقی می شـود که باید ارکان ذیل را داشـته باشـد.
الـف( رکـن قانونـی یا شـرعی: همانطورکه اشـاره شـد راجـع به روابط نامشـروع 
غیـر از زنـا بـه جـز مـاده 4۲7 قانون جـزاء، متـن قانونی خـاص دیگری نداریـم و از 
ایـن رو بـا تمسـک بـه مـاده 13۰ قانـون اساسـی افغانسـتان می توانیـم بـرای حـل و 
فصـل در جرائـم روابـط نامشـروع بـه فقه حنفـی مراجعه کـرد. از حیث شـرعی نیز 
عملـی را می تـوان جـرم تلقـی کـرد کـه نـصّ یا دلیـل شـرعی معتبری بـر حرمت و 
اسـتحقاق عقوبت دنیوی آن داشـته باشـیم؛ چون همانطورکه اشـاره شـد »لاجریمهَ و 

«؛ لا عقوبـهَ الّا بنَصٍّ
ب( رکن معنوی: یعنی مسـئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شـرعی یعنی داشـتن 

عقـل، بلوغ، اراده و عمد در حـال ارتکاب جرم؛
ج( رکـن مـادی: رکـن مادی جرم، در قالب انجام عمل نهی شـده از سـوی شـارع 
یـا قانون گـذار و یـا تـرک فعـل امـر شـده از سـوی شـارع یـا قانون گـذار که بـر آن 
مجـازات تعیین شـده اسـت، تحقـق می یابـد. بنابـر ایـن در حقـوق جـزای امـروزی، 
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مسـئولیت کیفـری منـوط بـه این اسـت کـه رفتـاری مجرمانه از انسـان ظاهر شـود و 
مـادام کـه پندار زشـت ناپسـند، ظهور خارجـی پیدا نکنـد و فکر بد در ضمیر انسـان 

پنهـان باشـد، آدمـی قابل مجازات نیسـت.
نقصـان در هـر یـک از ارکان فـوق باعـث آن می شـود کـه عمل عنوان جـرم بودن 
خـود را از دسـت بدهـد و قابـل مجـازات نباشـد؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه آنکـه نظام 
حقوقـی کشـور کـه بـر پایه فقه اسـلام قـرارداده شـده، قتل، ضـرب و جـرح و... که 
بـروی زن انجـام می شـود به ظن وقوع رابطه جنسـی خـارج از چهارچـوب خانواده، 

عملـی حـرام و برخلاف حقوق انسـانی اسـت.

5. دفاع یا معافیت
جرائـم ناموسـی، همانطورکـه اشـاره کردیـم به عنـوان یـک سـنت و رویـه تاریخ، 
در بسـیاری از قوانیـن جزایـی کشـورهای دنیـا مـورد تصریـح قـرار گرفتـه و در این 
قوانیـن، بـه دلایلـی همچـون دفـاع از نامـوس یـا شـرف، به صراحـت به مـرد اجازه 
بـروز هرگونـه خشـونت علیـه زن را بنابـر شـرایطی، داده اسـت )کـه نمونه بـارز آن 
قتل هـای ناموسـی اسـت( و یـا بـه صورت ضمنـی و با قائل شـدن تخفیفـات فراوان 
در مجـازات مرتکبـان اینگونـه جرائـم، بـه نوعـی آن را مـورد تأییـد و پذیـرش قرار 
داده انـد. بـرای نمونـه می تـوان بـه کشـورهایی چـون برزیـل، آرژانتیـن، اکـوادور، 
ایـران، مصـر، گواتمالا، پرو، اسـرائیل، اردن، سـوریه، ونزوئلا و فلسـطین اشـاره کرد. 

)کاظمـی، 1389: 17۰(.
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه ماهیـت چنیـن تخفیفاتی چیسـت؟ آیـا از بـاب دفاع 
مشـروع اسـت یـا... آنچـه در ادامـه می آیـد، بررسـی رویکـرد قانون گـذار و محاکـم 
افغانسـتان بـه جرائـم ناموسـی اسـت کـه چگونـه با ایـن موضـوع برخـورد می کند.

5-1. رسمیت بخشیدن به تعصب در محاکم افغانستان
قانون گـذار افغانسـتان نیز همانند بسـیاری از کشـورها، در این رابطـه در ماده 398 
قانـون جـزاء مقرر داشته اسـت: »شـخصی که به اثر دفـاع از ناموس، زوجـه یا یکی از 
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محـارم خـود را در حالـت تلبـس به زنـا یا وجود او را با شـخصی غیر در یک بسـتر 
مشـاهده و فی الحـال هـر دو یـا یکـی از آن هـا را به قتل رسـانده یا مجروح سـازد از 
جـزای قتـل و جـرح معاف اما تعزیراً حسـب احوال به حبسـی که از دو سـال بیشـتر 

نباشـد، محکوم می گردد«.
انگیـزه  افغانسـتان،  جـزای  قانـون   147 الـی   141 مـواد  بنابـر  برایـن،  عـلاوه 
شـرافت مندانه، تحریـک غیرقانونی شـخص کـه علیه او جـرم ارتکاب یافته اسـت و 
اسـتنباط قضایی بر اسـاس کلیت شـرایط، سـه عامل معتبر تخفیف  دهنده را تشـکیل 
می دهـد. علاوه بـر ایـن عواملـی هم چـون تلاش متهـم به محـدود کردن تأثیـر جرم، 
عفـو مجنی علیـه و... نیـز می توانـد دلیلـی بـرای تخفیف مجـازات متهم باشـد که در 
ایـن صـورت قاضـی می توانـد، مجـازات مرتکب جـرم را به قـرار ذیل تنزیـل دهد.
اگـر جـزای آن جـرم اعدام باشـد بـه حبس دوام و اگـر جزاء، حبس دوام باشـد به 
حبـس طویـل و در صورتـی کـه جزای آن جرم حبس طویل باشـد به حبس متوسـط 
تخفیـف دهـد. حـال اگـر جزای آن جـرم حبس و جـزای نقدی هر دو باشـد به یکی 
از آن هـا حکـم می شـود. اگر جزای پیش بینی حداقل داشـته باشـد، محکمـه می تواند 
بـه کمتـر از آن حکـم کنـد و اگـر حداقل جـزا در قانون تعیین نشـده باشـد، محکمه 
می توانـد بـه جـزای نقـدی حکم نمایـد. برای مثـال، اگر فردی همسـایه خـود را که 
سـال ها قبـل وی را مـورد ضـرب، حملـه، توهین قـرارداده بود، لت و کـوب می کند، 
ممکـن اسـت قاضـی رفتـار گذشـته قربانـی را به عنـوان یـک عامل کاهـش دهنده ی 
مجـازات به حسـاب آورد. بـه عبـارت دیگـر، ایـن حمله از لحـاظ حقوقـی توجیه یا 
عـذر تلقـی نمی شـود. با این حـال، به خاطـر عدالت و شـفقت، ممکن اسـت قاضی 

بـه مقداری تخفیـف در مجازات قائل شـود.
ایـن درحالـی اسـت کـه قانـون جـزای افغانسـتان علاوه بـر مـوارد تخفیف  دهنـده 
مجـازات، بـه مـواردی از تشـدید مجازات نیز اشـاره کرده اسـت کـه بنابر مـواد 148 
الـی 151، انگیزه هـای منحـط و دنـی، ارتـکاب جـرم به طـور وحشـیانه )مثـل مثلـه 
کـردن مجنی علیـه(، ارتـکاب جـرم بـه قصـد حصول کسـب غیـر مشـروع، ارتکاب 
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جـرم توسـط موظـف خدمـات عامـه کـه بـا اسـتفاده از حیثیـت و نفوذ رسـمی اش 
صـورت بگیـرد و یـا ارتـکاب جرم هـرگاه به خاطـر ضعـف ادراک مجنی علیـه و یا 
عجـز او از دفـاع بـه عمـل آیـد، از مصادیق تشـدید مجـازات خواهد بود کـه در این 
صـورت قاضـی می توانـد، مجـازات مرتکـب جـرم را به نحـوی کـه اشـاره می شـود 
تشـدید کنـد؛ در صورتـی کـه جـزای پیش بینی شـده حبـس دوام باشـد بـه اعـدام و 
در صورتـی کـه جـزای پیش بینی شـده حبـس طویل، حبس متوسـط یـا حبس قصیر 
باشـد، بـه بیـش از حداکثـر جـزای مذکـور، مشـروط بـر اینکـه از دو چند حـد اکثر 
جـزای اصلـی تجـاوز نکند. بـه همه حال تشـدید جزای حبـس طویل از )۲۰( سـال 

بیشـتر بـوده نمی تواند.
بنابـر مـاده مـاده 15۰ قانـون جـزاء نیز »1. هـرگاه احوال مشـدده بـا معاذیر مخففه 
و یـا احـوال مخففـه قضائـی کـه مسـتوجب رأفـت باشـد در یـک جرم جمع شـود، 
محکمـه اولاً احـوال مشـدده، بعـداً معاذیـر مخففـه و اخیـراً احـوال مخففـه قضائـی 
مسـتوجب رأفـت را رعایـت می نمایـد.۲. اگـر احـوال مشـدده معادل معاذیـر مخففه 
و احـوال مخففـه قضائـی مسـتوجب رأفـت باشـد، محکمـه می توانـد بـدون در نظر 
گرفتـن تمـام ایـن احـوال بـه جـزای اصلـی پیش بینی شـده جـرم حکـم نمایـد. اگر 
احـوال مشـدده و معاذیـر و احـوال مخففه قضائی متعـارض در اثرات خـود متفاوت 

باشـد محکمـه می توانـد به منظـور تأمیـن عدالـت قویتریـن آن را ترجیـح بدهد«.
بنابـر مـاده 394 قانـون جـزاء نیز »هـرگاه در قتل عمـد قصاص به یکی از اسـباب 
مسـقطه یـا عدم توافر شـرایط سـاقط یـا متعذر گردد، مرتکب حسـب احـوال مطابق 
بـه احـکام ایـن قانـون تعزیـراً مجـازات می گـردد« و در پـی آن مـاده 395 همـان 
قانـون مقـرر مـی دارد: »مرتکـب قتل عمـد در یکی از حـالات آتی به اعـدام محکوم 
می گـردد.1-در حالتـی کـه قتـل بـا اصـرار قبلـی و ترصـد تـوأم باشـد؛ ۲-اگـر قتل 
توسـط اسـتعمال مواد سـمی بیهوش کننـده یا منفجره صـورت گرفته باشـد؛ 3- اگر 
قتـل بـا انگیـزه دنـی یـا در برابـر اجـرت و یـا طور وحشـیانه صـورت گرفته باشـد؛ 
4- اگـر مقتـول از اصـول قاتل باشـد؛ 5- اگر عمـل قتل بر موظف خدمـات عامه در 
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اثنـای اجـرای خدمـت یا به سـبب آن صـورت گرفته باشـد؛ 6- اگر قاتـل قصد قتل 
بیـش از یـک نفـر را داشـته و به اثر فعـل واحد قتل همـة آن ها صورت گرفته باشـد؛ 
7- اگـر قتـل تـوام بـا جنایت یا جنحـه دیگر صورت گرفته باشـد؛ ... « بنـد دوم ماده 
396 قانـون جـزا نیـز از مثلـه کـردن جسـد مقتول به عنـوان یکـی از مـوارد مجازات 

اعـدام قاتـل، در جایـی کـه از قصاص متعذر باشـیم، یـاد می کند.
بنابرایـن همانطورکـه مطابـق قانون جـزای افغانسـتان، می تـوان تخفیف هایی را در 
جرائـم ناموسـی بـا ادعـا و فـرض انگیزه هـای شـرافت مندانه و... قائل شـد، با توجه 
بـه ایـن کـه قبـلًا نیـز تذکـر داده ایـم، اکثر جرائم ناموسـی بـا دلایـل واهی بـا توأمان 
بـودن خشـونت های نامعقـول علیـه نامـوس خـود و یـا نامـوس شـخص مرتبـط با 
امـر بی ناموسـی )بخصـوص دختـران و کـودکان( می باشـد؛ لـذا می توان بسـیاری از 

مصادیـق جرائـم ناموسـی را از موارد تشـدید به حسـاب آورد.
5-2. دخالت افراد با نفوذ

یافته هـای تحقیـق ملـی نشـان می دهـد کـه افـراد متنفـذ و قدرتمنـد، در قضایـای 
جزایـی و حقوقی در جامعه سـنتی افغانسـتان بـه صورت گسـترده دخالت می کنند و 
در بسـیاری مـوارد قضایـا و منازعـات مردم را حـل و فصل می نماینـد. تخمین منابع 
غیررسـمی نشـان می دهـد کـه حـدود 9۰% از اختلافـات بـه عـوض سیسـتم قضایی 

دولـت، از طریـق وسـایل دیگر حـل و فصـل می گـردد )اوُ، ۲۰۰9: 79(.
بـر اسـاس اصـول قانـون اساسـی، هیـچ شـخصی و جمعـی نمی توانـد بـدون در 
نظـر داشـت موازیـن قانونـی به قضایـای جرمی رسـیدگی نمـوده و در حیطـه روند 
رسـیدگی قضایـا دخالـت نمایـد؛ بلکـه ایـن امـر در حیطـه صلاحیت نهادهـای ذی 
صـلاح دولتـی اسـت. چنانکـه مـاده 134 قانـون اساسـی افغانسـتان مقـرر مـی دارد: 
»کشـف جرائم، توسـط پولیـس و تحقیق جرائـم و اقامه دعوا علیه متهـم در محکمه، 
از جانـب سـارنوالی مطابـق احـکام قانـون صـورت می گیرد«. رسـیدگی بـه دعاوی، 
خصوصـاً قضایـای جزائـی و اصـدار حکـم در مـورد آن نیـز به موجـب مـاده 1۲1 و 
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1۲۲ قانون اساسـی افغانسـتان از صلاحیت انحصاری محاکم بوده و رسـیدگی به هر 
گونـه قضیـه ای توسـط مراجع غیررسـمی و خـارج از چارچوب قـوه قضائیه خلاف 

اصـول قانون اساسـی می باشـد.
جرائـم ناموسـی به عنـوان یـک سـنت و رویـه تاریـخ کـه در بسـیاری از قوانیـن 
جزایـی کشـورهای دنیـا همچون برزیـل، آرژانتیـن، اکـوادور، ایران، مصـر، گواتمالا، 
پـرو، اسـرائیل، اردن، سـوریه، ونزوئـلا و فلسـطین، مـورد تصریـح قرار گرفته اسـت؛ 
مـع الوصـف بـه دلایلـی و شـرایطی خـاص بـه مـرد اجـازه واکنش هـای مختلفی را 
داده اسـت کـه نمونـه بـارز آن، تجویـز قتـل و ضـرب و جـرح همسـر به همـراه مرد 
اجنبـی در حـال ارتـکاب زنـا می باشـد و یا آنکـه به صـورت ضمنی و با قائل شـدن 
تخفیفـات فـراوان در مجـازات مرتکبـان ایـن نوع جرائم، بـه نوعی آن را مـورد تأیید 
و پذیـرش قرارداده انـد )کاظمـی، 1389: 17۰(. در قانـون جزای افغانسـتان نیز راجع 
بـه موضـوع بحث مـا دو مـاده قانونی از اهمیـت زیادی برخوردار می باشـد که سـیر 

ادامـه بحـث ما نیـز بـا آن مرتبط می باشـد.
مـاده 141 قانـون جـزای افغانسـتان مقـرر مـی دارد: »1ـ معاذیـر، یـا تبرئه کننـده از 
جـزاء می باشـد و یـا تخفیف دهنـده آن، معاذیر تبرئه کننـده و تخفیف دهنـده جزاء در 
قانـون تصریـح می گـردد، در غیر آن احـوال مخففه قضائـی عبارت از حالاتی اسـت 

کـه ارتـکاب جرم براسـاس انگیـزه شـریفانه صورت گرفته باشـد.«
مـاده 398 همـان قانـون نیـز بیـان مـی دارد: »شـخصی کـه بر اثـر دفـاع از ناموس، 
زوجـه یـا یکـی از محـارم خـود را در حالـت تلبس به زنا یـا وجود او را با شـخصی 
غیـر در یـک بسـتر مشـاهده و فی الحـال هر دو یـا یکی از آن هـا را به قتل رسـانده یا 
مجـروح سـازد از جـزای قتـل و جرح معـاف اما تعزیراً حسـب احوال به حبسـی که 

از دو سـال بیشـتر نباشـد، محکوم می گردد.«
5-3. مبانی معافیت مرد از مجازات

در خصـوص شـرایط و اشـکالات ایـن مـاده بحـث شده اسـت؛ اما فعـلًا بحث بر 
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روی آن اسـت کـه مبنـای ایـن معافیـت از مجـازات قصـاص و عدم مسـئولیت مرد 
چیسـت؟ در این مورد نظرهای مختلفی توسـط فقها و حقوق دانان ارائه شـده اسـت 

کـه در ذیـل بـه برخـی از این نظریـات اشـاره می کنیم.
الف( تهییج و تحریک روحی

برخـی از قانون گـذاران و طرفـداران ایـن گونه مجوزهـای قانونی در دفـاع از نظر 
خویـش بیـان می دارنـد: »احساسـات مردی کـه زن خود را بـا مردی اجنبی مشـاهده 
می کنـد، آنچنـان مـورد صــدمه قـرار می گیـرد و غـرور حیثیـت، عاطفـه و تعصبش 
جریحـه دار می شـود که خونـش را به جوش مـی آورد و تعادل اعصاب و خونسـردی 
را از او زایـل می سـازد و دنیـا را در نظـر او تیـره و تـار می کنـد. در نتیجـه هرچند که 
قانون خشـونت را منع کند و هرقدر تعرض را بــا مــجازات پاسـخ دهد، شـوهری 
کـه عواطفـش لطمـه دیده و غـرورش لکه دار شـده اسـت مرتکب ضـروب و جرح 
یـا قتـل خواهـد شـد؛ بـه عبـارت دیگـر علت وجـودی ایـن مـاده، مهر صحـه عدم 
کنترل اعصاب و فقدان اراده آزاد ناشـی می شـود؛ یعنی در واقــع مــی توان گفت که 
تـا حـدودی در هنـگام ارتـکاب جـرم عنصر معنـوی جرم وجـود نـدارد« )مظلومان، 

.)3۲ :135۲
 ایـن افـراد بـرای برخـورداری از این معافیـت قانونی بـرای مردان چهار شـرط را 

می کنند. ذکـر 
یک( متهم باید در اوج احساسات عمل کرده باشد؛

دو( احساسات شدید باید ناشی از تحریک کافی باشد؛
سه( بازیگر یک فرصت مناسب برای خون سرد شدن را نه داشته باشد؛

چهـار( بایـد یـک ارتبـاط علیتـی بیـن تحریک، احساسـات شـدید و قتـل وجود 
داشـته باشـد )انُـا او، ۲۰۰9: 111(.

در شـرح قانـون مجـازات مصـر که مـاده ۲37 آن مقرر مـی دارد: »کسـی که زوجه 
خویـش را در حـال زنـا مشـاهده کند و در این حـال زوجه و زانی را به قتل برسـاند، 
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بـه حبـس، بدل از مجازات هـای مـواد ۲34 و ۲36 )مجازات قتل( محکوم می شـود«. 
نیـز جـواز قتـل زوجـه در حـال زنا و زانـی متجـاوز از بـاب »تحریک« یا »اسـتفزاز« 
دانسـته شـده اسـت و ارتـکاب قتل در ایـن وضعیت بـه دلیل وجود عـذر »تحریک« 
فاقـد مجـازات قتـل اسـت و قانون گـذار مصر و شـارحین قانـون مجـازات مصر، به 
جنبـه مبـاح بـودن شـرعی قتـل زوجـه در حـال زنـا، اشـاره ای نکرده اند )امیـن بک، 

.)568 :۲ :198۲
بنابـر نظـر ایـن عـده، معافیـت قاتـل از مجـازات از بـاب موانـع مسـئولیت جزایی 
اسـت کـه شـخص شـرط اختیـار و اراده را ندارد نـه از باب اسـباب اباحه کـه این امر 
اصـلًا جـرم نیسـت؛ ایـن درحالی اسـت که هر چنـد عـده ای از فقها به طـور تلویحی، 
علـت مبـاح بـودن قتـل در حال اشـتغال به زنـا را، وجود حالـت تحریک آمیـزی ذکر 
کرده انـد کـه قاتـل را وادار بـه قتل می نمایـد و از این رو ایـن عده ای از فقهـاء، بین زن 
اجنبـی و غیراجنبـی، تفـاوت قائل اند )اگر زن مورد زنا اجنبی باشـد، کشـتن زانی مباح 
نیسـت، بـه خـلاف آن جایی که زن اجنبی نباشـد که کشـتن او جایز اسـت، زیـرا زنای 
بـا زن اجنبـی هماننـد زنای با اهل، همچون همسـر، مـادر، خواهر شـخص را تحریک 
نمی کنـد(؛ امـا از آنجـا کـه در کلمـات اکثر فقهـا، حداقل به طـور صریـح، عصبانیت و 
برانگیخته گـی شـوهر، مجـوز قتل یـا عذرمعاف بـودن وی از مجازات شـناخته نشـده 
اسـت؛ لـذا پذیرش چنین توجیهـی از ماده 398 قانـون جزاء که تا حـدودی برگرفته از 

فقه اسـلامی اسـت، بعید به نظـر می رسـد )حبیـب زاده، 138۰، 34: 83(.
ب( دفاع از عرض و ناموس

در مـورد دفـاع از عـرض، ایـن اتفاق نظـر نزد فقها وجـود دارد کـه چنانچه مردی 
اراده تجـاوز بـه زنـی کنـد و مرد در دفـاع از نامـوس خویش مجبور به دفـاعِ متوقف 
و یـا منتهـی بـر قتل مهاجم شـود، در ایـن صورت بر قاتـل هیچ ضمانـی از قصاص، 
دیـه، تعزیـر از جانـب حاکـم، کفـاره و گناهـی نیسـت و در صورتی که شـخص در 
دفاع از ناموس خود کشـته شـود، شـهید از دنیا رفته اسـت )الجزیری، 14۲9: 1144(.
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برخـی از فقهـای اسـلامی بـرای توجیه چنیـن معافیتی بـرای قاتل )در مسـأله قتل 
فـراش( بـه موضـوع دفـاع توجه داشـته اند و لـذا در صدد تطبیـق حکم مـاده 398 با 
مبحـث فقهـی دفـاع از عـرض و نامـوس برآمده اند. کما اینکـه قانون گذار افغانسـتان 
نیـز بـه نظـر می رسـد کـه بـه این نظـر متمایـل اسـت؛ لـذا در ابتـدای مـاده یـاد آور 
شده اسـت کـه: »شـخصی که بـه اثر دفـاع از نامـوس، زوجه یـا یکی از محـارم خود 

را در حالـت تلبـس بـه زنا...«
امّـا ایـن اعتقـاد )به اینکـه عمل ارتکابی شـوهر در مقـام دفاع از عـرض و ناموس 
اسـت( نیـز در همه حال یکسـان نیسـت. در جایی کـه زن ممتنع از عمل زنا باشـد و 
مـرد اجنبـی، بـا عنـف و اکـراه، زن را مجبور بـه زنا کرده باشـد و در آن حال شـوهر 
مرتکـب قتـل شـود، چنیـن قتلی بـا تعریـف و ضوابـط دفاع مشـروع منطبق اسـت؛ 
امـا چنانچـه زن خـود بـه انجـام یافتـن عمل زنا تمایل داشـته باشـد و به مـرد اجنبی 
تکمیـن کنـد، انطبـاق ایـن حکم بـا بحث دفاع مشـروع، دشـوار به نظر می رسـد؛ هر 
چنـد کـه برخـی از حقوق دانـان مفهوم دفاع مشـروع را توسـعه داده، مـوردی که زن 
در ارتـکاب زنـا رضایـت داشـته اسـت را نیز از مـوارد دفاع مشـروع می داننـد و مرد 
را بـه دلیـل آنکـه بـه خاطر هتـک حریم و عـرض و ناموسـش اقدام به قتـل می کند، 

مشـمول معافیت از مجازات می شـمرند. 
از طـرف دیگـر، برخـی در توجیـه حکـم مزبور، دفـاع مشـروع را به دفاع مشـروع 
عـام و خـاص تقسـیم می کننـد و مورد دفاع مشـروع خـاص را جایی می داننـد که مرد 
اجنبـی علی رغـم میـل باطنـی زن و با اکـراه و عنف در صدد انجـام دادن زنـا با وی بر 
می آید و چنانچه در همین مورد زن رضایت داشـته باشـد و شـوهر اقدام به دفاع کند، 
آن را از مصادیـق دفـاع مشـروع عـام و هـدف ایـن نوع از دفـاع مشـروع را صیانت از 
اخـلاق و نظـم و امنیت جامعـه و دفاع و دفع منکر دانسـته اند )عـوده، 1373، ۲: ۲۲9(.
سـؤال دیگـری کـه می توانـد در ایـن جـا بـه آن اشـاره کرد این اسـت که مـرد در 
صورتـی معـاف از مجـازات بـود کـه بتوانـد بر وقـوع جرم شـاهد ارائه کند کـه بنابر 
تفـاوت آراء فقهـا دو یـا چهار مرد می باشـد، حال این شـخص با همـکاری این افراد 
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نمی توانـد یـک نفـر را از وقـوع جـرم زنـا بـاز دارد؟ زیـرا یکـی از شـرایط دفـاع آن 
اسـت کـه شـخص نتواند به طـرق دیگـری او را از تجاوز بـاز دارد.

ج( اجرا و اقامه حد الهی
جمعـی از فقهـای اسـلامی، قتل در فـراش را در ملحقات احـکام مربوط به حد زنا 
ذکـر کرده انـد کـه به نظر می رسـد عمل شـوهر را به عنـوان اجرای حـد و حکم الهی 
تلقـی کـرده، او را در ایـن کار مجـاز دانسـته اند. بخصـوص آنکـه فقها در جـواز این 
عمـل و رهایـی مـرد از مجازات، اقامه شـهود بر وقوع فعـل زنا را لازم دانسـته اند که 
قبـلًا بـه آن اشـاره کردیـم؛ البته علی الاصـول حد پـس از ثبوت آن نزد حاکم شـرع، 
بایـد بـه وسـیله او صـورت پذیرد؛ ولـی در ایـن مورد اجـرای این حکم بـه صورت 

اسـتثنایی توسط شوهر، تجویز شـده اسـت )الجزیری، 14۲9: 1141- 114۲(. 
ایـن توجیـه نیـز بـا توجه به محصـن بودن مـرد و زن شـاید بتواند، مـورد پذیرش 
قـرار گیـرد؛ امـا در همـه احـوال زانی، محصن نیسـت و اثبـات آن شـرایط خاص به 

خـود را دارد؛ از ایـن رو پذیـرش ایـن توجیه نیز خالی از اشـکال نیسـت.
د( مهدور الدم بودن زانی و زانیه )زن و مرد اجنبی(

از مجمـوع نظریـات فقهـای اسـلامی نیـز ایـن گونـه برداشـت می شـود کـه نظـر 
اکثـر فقهـای اسـلامی بـر مبنـای یـک اسـتدلال مبتنی بـر قاعده کلـی )عـدم تأخیر و 
عـدم عفـو در حـدود( بـر مهـدور الدم بـودن زانـی محصن می باشـد؛ از ایـن رو اگر 
شـخصی، اجنبـی را در حـال زنـا با همسـر خود ببینـد و او را به قتل برسـاند و زنای 
محصنـه وی را اثبـات کنـد، قصـاص نخواهـد شـد و برخـی دیگر احصان را شـرط 
ندانسـته اند و در صـورت اثبـات موضـوع، شـوهر را از قصـاص معـاف می داننـد. 
عبدالقـادر عـوده درخصـوص مهدورالدم بـودن زانی محصن می نویسـد: »مورد اتفاق 
بیـن مالـک، ابوحنیفـه و احمـد اسـت کـه قاتل زانـی محصـن، قصاص نمی شـود و 
دیـه ای بـر او لازم نیسـت؛ زیـرا قتل زانـی محصن به واسـطه زنا، جایز شـده و چون 
مجـازات زنـا از حدود اسـت و تأخیر حدود و همچنین عفو نمودن آن جایز نیسـت، 
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پـس کشـتن زانـی محصـن از بـاب از بیـن بـردن منکـر و اجـرای حـدود خداونـد، 
واجب دانسـته شـده اسـت« )عـوده، 1373، ۲: ۲53(.

شـافعی نیـز در بیـان حکـم عـدم تـلازم بیـن حلیـت دمـا و حلیـت امـوال، زانی 
محصـن را مثـال می زنـد و می گویـد: »زانـی محصـن مبـاح الـدم می باشـد، در حالی 
کـه امـوال وی بـر دیگران مبـاح نمی باشـد.« )الامـام الشـافعی، 14۰8: 4: ۲53( ظاهر 
ایـن عبـارت بـر مهـدور الـدم بـودن زانـی محصـن بـرای مؤمنـان دلالـت دارد کمـا 
اینکـه عبدالقـادر عـوده نظـر راجح در مذهب شـافعی را نیـز همین می دانـد( )عوده، 
1373: ۲: ۲53( و ابـن قدامـه ضمـن اشـاره بـه ایـن مطلـب آورده اسـت: »بـر قاتـل 
زانـی محصـن قصـاص و دیـه و کفـاره نیسـت و این ظاهر مذهب شـافعی اسـت و 
بعضـی ازعلمـای شـافعی گفته انـد: قاتـل زانـی محصن، قصاص می شـود؛ زیـرا قتل 
زانـی محصـن در اختیـار امام اسـت؛ بنابرایـن هرکس غیـر از امام، اقدام بـه قتل زانی 
محصـن کنـد؛ مانند موردی که مسـتحق قصاص را غیر ولی دم بکشـد، قابل قصاص 
اسـت. ولـی نظـر مـا این اسـت که زانـی محصن، مبـاح الدم اسـت و ضمانـی درکار 

نیسـت و هماننـد حربی می باشـد« )ابـن قدامـه، 14۰3: 9: ۲7(.
 عـده ای دیگـر از فقیهـان نیـز در بیـان شـرایط قصـاص و شـروط لـزوم عصمت 
دمـا، قاتـل زانـی محصـن را بـه دلیل عـدم ارتـکاب قتـل معصومه مسـتحق قصاص 

ندانسـته اند )الشـربینی، بی تـا: ۲: 156(.
مـوارد فـوق راجـع بـه مجـازات زانی محصن بـود اما در مـورد زانـی غیر محصن 
اگـر در حالتـی غیـر از حالت زنا کسـی او را بکشـد، قاتل عمد محسـوب و قصاص 
می شـود، زیـرا کسـی را کشـته اسـت که خونش مبـاح نبـوده و این رأی مـورد اتفاق 
بیـن روسـای چهارگانه مذاهب اسـت؛ امـا در صورتی که زانی غیـر محصن در حالی 
کـه مشـغول زناسـت به قتل برسـد، بـه عقیده مالـک، ابوحنیفـه و احمد، بـرای قاتل 
مجازاتـی نیسـت. عمـده دلیـل این دسـته از فقهاء قضـاوت عمر )رض( اسـت؛ حال 
دوبـاره ایـن سـؤال مطرح خواهد شـد کـه علت معافیـت قاتل زانی غیـر محصن، در 

حیـن ارتکاب زنا چیسـت؟
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بـه نظـر می رسـد که از بین تمـام نظرهـا و تئوریهایی که در بیان علـت حکم )قتل 
در فـراش(، توسـط فقهـا و حقوق دانـان بیـان شـده و بر هر کـدام از آن ها اشـکالاتی 
وارد بـود و به طـور قاطـع نمی تـوان یکی از مـوارد مذکور را علت حکـم قلمداد کرد، 
تئـوری دفـاع مشـروع بـا توجیـه عبدالقـادر عوده کـه به دفاع مشـروع عـام و خاص 
تقسـیم بندی کـرده بـود، می توانـد به عنـوان مبنـای حکـم، راحت تـر مـورد پذیـرش 
قـرار گیـرد، بدیـن معنـا کـه حکـم مـاده مذکـور از جملـه مواردی اسـت که شـارع 
در تطبیـق شـرایط لازم بـرای دفـاع مشـروع، اسـتثنایی بـر اصـل، قائل شـده و حتی 
در صـورت فقـدان بعضی از شـرایط لازم برای دفاع مشـروع، نظیر شـرط تناسـب و 
ضـرورت، آن را از مصادیـق دفـاع مشـروع به شـمار آورده و به عنـوان یکـی از موارد 
ممتـاز دفـاع مشـروع قلمداد کرده اسـت؛ به هر حال این توجیه با تفسـیرهای موسـع 
آن نیـز هرچنـد در عمـل مشـکلاتی را در پـی خواهـد داشـت؛ اما از حیـث نظری از 
بقیـه توجیه هـای مطرمطرح شـده بـه نظـر شـارع نزدیک تـر اسـت؛ امـا همانطورکـه 
اشـاره کردیـم، مـاده 398 قانون جزای افغانسـتان با چنین تفسـیری این اشـکال را نیز 
دارد کـه از اسـاس بـرای اختیـار و اکـراه زن بـه عمـل زنا، تفاوتی قائل نشـده اسـت 
و در هـر صـورت شـوهر را مسـتحق قتـل زن و مـرد دانسـته اسـت؛ ثانیاً اگـر این از 
مصادیـق دفـاع باشـد یا هر یـک از توجیهـات دیگر، پـس به طور کلی بایـد معاف از 
مجـازات باشـد نـه آنکه دو سـال حبس؛ به عبـارت دیگر، مـرد با وجود ارائه شـهود 
یـا مسـتحق مجـازات اسـت که همـان قصـاص و دیه باشـد و یـا مسـتحق مجازات 

نیسـت کـه در ایـن صـورت دو سـال حبس بـرای چه در نظر گرفته شـده اسـت؟
هرچنـد عمده تریـن دلیـل ارتـکاب قتل ناموسـی رابطه جنسـی نامشـروع اسـت، 
اما بررسـی های کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان نشـان می دهد که مسـائل 
دیگـری نیـز کـه ربـط الزامـی بـا رابطه جنسـی نامشـروع نـدارد، منجر به وقـوع این 
قضایـا شـده اسـت؛ مسـایلی مثل فـرار از منزل، مورد تجـاوز جنسـی قرارگرفتن، تن 
نـدادن بـه ازدواج اجبـاری و ابراز علاقه بـه یک فرد و تقاضای ازدواج با وی بخشـی 
دیگـر از دلیـل ارتـکاب ایـن جنایـت می باشـد. اکثریت مطلـق عاملین قضایـای قتل 
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ناموسـی اقـارب نزدیـک و اعضـای خانـواده قربانـی، خصوصـاً خانواده شـوهر وی، 
می باشـند.

نتیجه گیری
جرائـم برخواسـته از تعصـب ناموسـی هر چنـد از دیرباز وجود داشـته اسـت؛ اما 
از آنجـا کـه ایـن امـر برخواسـته از عـرف و سـنن حاکم بر جامعـه بوده کـه به نوعی 
حکـم قانـون را در جوامـع سـنتی ایفـا می کرده اسـت؛ لذا تا حـدودی ایـن جرائم از 
سـوی افـراد جامعـه به خصـوص زنـان )ولـو بـه اجبار(، مـورد پذیـرش قـرار گرفته 
بـود و یـا حداقـل مورد انـکار نبوده تـا آن را تغییر دهنـد؛ از این رو جرائـم برآمده از 
تعصـب ناموسـی به طـور خامـوش در هـر جامعـه ای رخ مـی داد و مخالفـت چندانی 

نمی یافت. بـروز 
پذیـرش ارزش هـا و رعایـت خط قرمزهـا و عدم مخالفت با عرف و سـنت جامعه 
قبیلـه ای از سـوی زنـان کـه سـعی بر آن داشـته تـا چنین تعصبی از سـوی مـردان در 
عمـل بـروز نیابـد و در صـورت بـروز در قالـب انواع خشـونت های ضـرب و جرح 
و توهیـن و افتـراء آن هـا را تحمـل می کرده انـد، همـه و همـه منجر به آن می شـد که 
آثـار و پیامدهـای مخـرب چنیـن خصیصـه ای نسـبت بـه امروز کمتـر بـروز نماید و 

بدیـن طریـق از دور باطل تشـدید و گسـترش تعصب می کاسـتند.
آمـار نگران کننـده خشـونت علیـه زنان و قتل های ناموسـی ایجاب می کنـد تا برای 
کاهـش و جلوگیـری از ایـن قضایـا، برنامه هـای جامـع و عملی از سـوی مسـوولین 
امـور، طـرح و اجـرا گـردد و قضایـای مربوطه مـورد پیگیری و رسـیدگی جدی قرار 
بگیـرد و نیـز قربانیـان این قضایا مـورد حمایت قـرار بگیرند. حمایـت از قربانیان نیز 
وقتـی ممکـن اسـت که روند اصلاحات در سیسـتم قضایی کشـور تسـریع گـردد، با 
فسـاد اداری، قانـون شـکنی ها و معافیـت از مجـازات به طـور جـدی مبـارزه شـده و 

قوانیـن موجـود نیـز مورد بازنگـری و اصلاح قـرار گیرند.
رسـیدگی های مراجع غیررسـمی در جرائم ناموسـی، در کشـور افغانسـتان بسـیار 
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شـیوع دارد امـا چنـدان اثربخـش نیسـت زیرا یـا اساسـاً آن را جرم نمی داننـد یا آنکه 
بـه صورت هـا و راهکارهـای سـنتی حـل و فصـل می کنند که بنابـر قوانیـن موجود، 

قانونی نیسـت.
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